
زن ايراني در گفتمان 

«بازگشت به اصل»

مجتبي عطارزاده۱*

چکيده
ــت  ــران و انتقال آموزه هاي غربي به فضاي زيس ــدرن پهلوي بر اي ــبه م حاکميت ش
ــان را فراهم نکرد، بلکه زمينه  ــخصي زنان ايراني، نه تنها مطلوب نظر آن ــي و ش جمع
ــن فضا گرفتار  ــد. بدين گونه زنان در اي ــر را نيز باعث گردي ــتر اين قش ــاط بيش انحط
ــر ديني و احکام  ــدن ظواه ــه آن که به رغم کنار زده ش ــدند؛ چ ــردرگمي ش نوعي س
ــاهده نشد.  ــرفت و تحولي در وضعيت زنان مش ــرع در زمان حکومت پهلوي، پيش ش
ناکارآمدي آموزه هاي ديگر از جمله انديشه هاي مارکسيستي نيز به دليل نگاه ابزاري 
به زنان، امكان برون رفت از بحران موجود را ناممکن جلوه مي داد. در چنين فضايي، 
ــتاي بهره وري از  ــت به اصل» و در راس ابتکار حضرت امام مبتني بر گفتمان «بازگش
دستاوردهاي مثبت حضور زن در عرصه عمومي، به شدت مورد استقبال زنان ايراني 
ــه تحقق آن در پرتو  ــاني ک ــرار گرفت؛ به گونه اي که براي نيل به کرامت والاي انس ق
ــان دادند که  ــد، چنان حضور و فعاليتي از خود نش ــلام وعده داده مي ش حاکميت اس

شايد در طول تاريخ ايران نظير و مانندي براي آن نتوان يافت.

كليد واژه

ــت به اصل»، امام خميني، كرامت زن، حضور اجتماعي،  زن ايراني، گفتمان «بازگش

حكومت پهلوي

٭-  دکتراي علوم سياسي وعضو هيات علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه هنر اصفهان
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مهم ترين ويژگي روند نوســازي در زمان پهلوي، اليناسيون و از خود بيگانگي 

بــود كه توانمندي هاي وجودي آحــاد مردم را از آنها ســلب مي نمود؛ چنانكه در 

جســتجوي شخصيت و كرامت خود، دچار سرگشــتگي و ابهام شده بودند. گرچه 

در اين ابهام، الگوي پيشــرفت غرب به عنوان سرمشقي قابل اعتنا در كانون توجه 

قرار گرفت، اما ناتواني آن در برآورده ســاختن خواست و مطالبه محوري ايرانيان 

يعني كرامت و عزت نفس، اعتبار آن را به جد زير ســؤال برد؛ لكن به دليل فقدان 

جايگزيني مناســب، امكان  تغيير، تحول و تلاش بــراي تحقق آن از جامعه ايراني 

سلب شده بود. 

در اين بين، زنان مسلمان ايراني كه در پرتو امواج مدرنيزه سازي رژيم، شكوفايي 

توانمندي هاي خود را به انتظار نشسته بودند، نه تنها خواست خود را تحقق نايافته 

مي ديدند، بلكه به دنبال اجراي سياست هايي چون كشف حجاب، شخصيت انساني 

خويش را نيز در معرض زوال جدي مشاهده كردند. با اين وصف از يك طرف 

بازگشت به گذشته در نظر آنان به مثابه انحطاط و دور افتادن از گردونه تمدن و 

پيشرفت بشري تلقي مي شد و از سوي ديگر، روند شبه مدرنيسم پهلوي نيز تنها 

ظاهري از تمدن را به ايشان عرضه مي نمود كه به دليل استفاده ابزاري از زن در 

زنان  وضعيت،  اين  نمي شناخت.  رسميت  به  را  وي  كارآمدي  و  توانمندي  عمل 

ايراني را در برزخي قرار داد كه امكان برون رفت از آن محتمل نمي نمود. 

در چنين فضاي آكنده از ابهام و سردرگمي بود كه امام خميني (1) گفتمان مبتني 

بر «بازگشــت به آموزه هاي اصيل ديني» با هدف بومي سازي جريان نوسازي بر پايه 

فرهنگ پر بار اســلام را مطرح نمود. چشم انداز نوين حضرت امام كه راندن زنان از 

عرصه عمومي را تجويز نمي كرد و در عين حال استفاده ابزاري از زن به منظور تحقق 

اهداف سياسي را بر نمي تابيد، چنان روح مسيحايي در كالبد مرده زن ايراني دميد كه 

موجب پيشي گرفتن آنان بر مردان در جريان نهضت احياگرانه آن بزرگوار گرديد.
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زن ايرانی در گفتمان «بازگشت به اصل»

در اين نوشــتار به دنبال تبيين فضاي ابهام آلود اجتماعي ايران قبل از انقلاب، 

برآنيــم تا ســاز و كار احياگرانه رهبر انقلاب در جريان طــرح و پي گيري گفتمان 

«بازگشــت بــه اصل خود» در جــذب و جلب زنان به جنبــش اجتماعي را مورد 

بررسي و واكاوي قرار دهيم. 

۱) كشورهاي در حال توسعه و چالش كرامت انساني 

در پي جنبش هاي اســتقلال طلبانه موفق و متعددي كه در جهان سوم به وقوع 

پيوســت، پروژه نوسازي به «توســعه» يا «جبران عقب ماندگي» تبديل شد و راه 

وصول به توسعه نيز همان متجانس شدن با غرب مدرن (از حيث اقتصادي، سياسي 

و فرهنگي) اعلام گرديد. پشتوانه بزرگ اين پروژه، مجموعه اي از نظريه هاست كه 

نوســازي را به عنوان يك پروژه اجتماعي، عقلاني و جهان شــمول معرفي كرده و 

مدعي است كه اين پروژه از هر مدل اجتماعي ديگر در تاريخ برتر است. 

در اين گفتمان، فرهنگ وجود مستقلي ندارد و در مقابل، اساس خودآگاهي آدمي 

مبتني بر تجربه هاي «عملي» و «واقعي» اســت. چنانچه در تجارب زندگي روزمره 

نيز دست آخر، اين فعاليت هاي اقتصادي پر فايده هستند كه بامعناترين وجوه زندگي 

را تشكيل مي دهند. اقتصاد، سرچشمه فرهنگ و سياست است و تحولات اقتصادي، 

تأثيري سرنوشت ساز در امر توسعه دارند. 

در چنين فضاي مادي كه ســاير جنبه هاي حيات انساني در آن به شدت ناديده 

گرفته شده، احساس خلأ ناشي از فقدان زير ساخت معنوي، موجب رنجش آحاد 

انســاني گرديده و به تدريــج زمينه حركتي را در آنها فراهم مــي آورد. هنگامي كه 

فرهنگي خود را در حاشــيه و انزوا ببيند و از طرف ديگر ســركوب سياسي حاكم 

باشــد، آن فرهنگ به سرعت در جهت سياسي شدن پيش مي رود. بدين ترتيب كه 

ابتدا، صورت  ها و ســبك هاي مشخص زندگي سنتي به علت فرآيند مدرنيزاسيون 
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از بين مي روند، آنگاه جامعه تحت تأثير روشــنفكران و براي آنكه از عهده چالش 

با مدرنيته برآيد، به احياي فرهنگ سنتي بر مي خيزد. در اين راستا فرهنگ سنتي كه 

پيش از اين سبكي از حيات بود، به يك ايدئولوژي سياسي تبديل مي شود و خود 

را به مثابه منادي «روح» عرضه مي كند (ميرسپاسي، ۱۳۸۴: ص۳۱۶). 

بدين ترتيب، جنبش هاي اجتماعي مبتني بر گفتمان «بازگشت به اصل» شكل  

مي گيرند كه در واقع نماينده راه مشتركي هستند كه از طريق آن، فرهنگ  ها مي كوشند 

تا جريان نوسازي را بومي كنند. ايدئولوژي بازگشت به اصل، در حالي كه مردم را 

به اصول اخلاقي كهن دعوت مي كند، از آنها مي خواهد تا به استقبال اشكال جديد 

هويت بروند. از اين رهگذر، ايدئولوژي مزبور مي تواند مدعي شــود كه بر شكافي 

كه زماني روح مردم را دوپاره مي كرد، پل متصل كننده اي زده است. 

۲) عدم تحقق كرامت زنان در جريان مدرنيسم پهلوي 

برنامه مدرنيزه ســازي كــه در حوزه هاي مختلف از جملــه حوزه فرهنگي در 

دوران حكومت پهلوي آغاز شد، به شدت متأثر از مكتبي بود كه تحول در فرهنگ، 

ارزش  هــا و باورهاي بومي را در اولويت قرار مــي داد و تحول در حوزه فرهنگي 

جامعــه را مقدمــه هرگونه تحول در حوزه هــاي ديگر از جمله حــوزه اقتصادي، 

اجتماعي و سياسي مي دانست. 

جدا كردن آموزش، دادگســتري و سياست از حوزه دين، يعني غير ديني كردن 

نهادهاي آموزشــي، قضايي و سياسي از مهم ترين اهداف نوسازي دولتي بود. اين 

برنامه، صرفاً به عرفي ســازي نهادهاي اجتماعي توجه نداشــت، بلكه مشخصاً به 

رفتار ها، ســليقه  ها و حتي ظواهر افراد نيز نظر داشــت. آحاد جامعه مي بايست در 

خود آرايي نيز به ســبك غربي عمل كنند. اقداماتي نظير اجبار كارمندان دولتي و به 

تدريج همه مردان در به سر گذاشتن كلاه پهلوي (شبيه كلاه نظاميان فرانسوي)، كلاه 
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زن ايرانی در گفتمان «بازگشت به اصل»

شــاپوي فرانسوي يا كلاه لگني، پوشيدن كت و شلوارهاي اروپايي و نهايتاً كشف 

حجاب كه به نام آزادي، زنان را مجبور به كنار گذاشــتن حجاب اســلامي كردند، 

از آن جمله اســت. در واقع، دولت مســتبد پهلوي با اين اقدام مدعي شد كه داعيه 

احقاق حقوق زنان و احياي هويت آنان را دارد و بدين گونه، نوسازي زنان نيز جزء 

برنامه هاي اساسي دولت قرار گرفت. 

با اين همه در فرآيند غربي شــدن همواره اين احتمال وجود داشت كه عوامل 

مســتقلي، مســير نوســازي مورد نظر رژيم را تغيير دهند. اين مسأله مهم ترين دل 

مشــغولي تجددطلبان غرب گرا را تشكيل مي داد و همين امر باعث تعلق خاطر و 

نزديكي بيشــتر آنان به دولت شــده بود. دولت اقتدارگراي پهلوي نيز با استفاده از 

اين فرصت، توانســت در همه حوزه هاي عمومي و خصوصي به طور فعال اعمال 

نظر كند كه حوزه مسائل زنان نيز از اين قاعده بر كنار نماند. «فرد هاليدي»۱ در اين 

رابطه مي نويســد: «دولت ايران، خود را به صورت قهرمان حقوق زنان جلوه داده 

اســت، ولي مانند اصلاحات ارضي و اتحاديه هاي كارگري فرمايشي، در اين مورد 

نيز هدف آن بوده است كه تغييراتي در جامعه ايران براي تسهيل كار دولت به وجود 

آورند و از ظهور جنبش هاي مســتقل از دولت كه مي توانند درخواست هاي حاد و 

جدي داشته باشند، جلوگيري كنند» (هاليدي، ۱۳۵۸: ص۲۶).

از اين گذشته، كارگزاران روند نوسازي هم بايد از بين افرادي انتخاب مي شدند 

كه هرگز در صحت راه و روش فراروي خود شــك نكنند. از اين رو، روند تحول 

نخبگان قدرت در عصر پهلوي از سنت به تجدد بوده است؛ يعني هر قدر به پايان 

كار نوسازي آمرانه نزديك مي شويم، تيپي از كارگزاران تجدد طلب روي كار آمدند 

كــه تعلق خاطر چنداني به دين و ارزش هاي بومي خود نداشــته و تمام رفتار ها و 

ســليقه هاي روحي و جسماني خود را بر جنبه هاي صوري و سطحي غرب منطبق 

1. Fred Halliday  
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كرده بودند. اين گروه، نه تنها به حفظ هويت فرهنگي توجه خاصي نداشتند، بلكه 

هرگونه پاي بندي به آن را نوعي عقب نشيني در برنامه توسعه مي دانستند. 

بازخوانــي اين افراد از دين، چنان ضعيف بود كه به ســرعت از طرف ســنت 

مطرود گرديد. ســطحي بودن برنامه نوسازي در عهد حكومت پهلوي و در نتيجه، 

ناتواني در نيل به مدرنيته به معناي واقعي كلمه زمينه ناکامي تلاش هاي به اصطلاح 

مدرنيزه سازي آن دوره را فراهم آورد. بر همين اساس برنامه هاي نوسازي در عرصه 

زنان هم راه به جايي نبرد و حتي اجبار در كشف حجاب باعث تشديد سپر دفاعي 

ســنت در برابر تحولات گرديد. نوجويي و رهايي زن كه بيشــتر در طبقات بالا و 

نزديك به حكومت آغاز شــده بود، از طبقات مرفه كه اندك اندك تحصيلكرده هم 

مي شدند، تجاوز نكرد و ارتباطي با انبوه جامعه و خانواده هاي سنتي برقرار ننمود.

از آنجا كه در دوره حكومت پهلوي، مدرن ســازي ايران در ســطح و نه تحقق 

مدرنيته (تحول زير بنايي) دنبال مي شــد، سياست هاي اتخاذ شده در حوزه مسائل 

زنان با هدف تحكيم و تثبيت پايه هاي منزلتي زن پي ريزي نگرديد. روش اصلاحات 

جنسيتي نه بر پايه توانمندي هاي واقعي هر يك از دو جنس،  بلكه عمدتاً بر اساس 

الگوي پدر شــاهي خانوادگي اســتوار گرديد. در اين الگو، فرض آن است كه پدر 

كنترل و ابتكار عمل تام در مورد حقوق و مسئوليت هاي زنان در خانواده را برعهده 

دارد. هــر دو شــاه پهلوي نيز خود را از همين منظــر برانداز مي كردند كه به عنوان 

پدر ملت بايد كنترل كامل بر زنان و مردان جامعه اعمال كنند. زنان ملت نيز بسان 

زنان در خانواده مجاز نبودند به طور مســتقل عمل كنند و ابتكار عمل را در دست 

گيرند(Najmabady, 1991: p.61). از اين رو گسترش نظام آموزشي و سوق دادن زنان 

به اين ســمت با هدف تداوم تبعيت زنان در عرصه سياســت، سرلوحه برنامه هاي 

حكومت در برخورد با مســأله زنان قرار گرفت. با تصويب قانون معارف اجباري 

در دوره دوم مجلس در ۱۳۲۹ ق. آموزش دختران رسماً جزء مسئوليت هاي دولت 
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زن ايرانی در گفتمان «بازگشت به اصل»

قرار گرفت و بدين گونه زمينه انتقال آموزه هاي مورد نظر فراهم آمد. 

با اين همه، كاهش روزافزون وابستگي رژيم به مردم، اتخاذ سياست هاي مبتني 

بر تحقق كرامت واقعي زنان در عرصه هاي مختلف را به تأخير مي انداخت. بينش 

زن ســتيزانه پهلوي دوم در بيانات صاحب نظران گوناگون و بويژه در ســخنان و 

مصاحبه هاي خود او مشــهود اســت. از جمله، شاه در مصاحبه با اوريانا فالاچي ـ 

خبرنگار مشهور ايتاليايي ـ آشكارا زنان را موجوداتي ناميد كه در تفكر ناتوان اند و 

هيچگاه كار بزرگي انجام نداده اند (فالاچي، ۱۳۵۷: ص۱۰). طبيعي است از حكمراني 

كه اين گونه حرمت زن را پاس ننهد، نمي توان انتظار داشت جز به قصد نمايش و 

كسب پرستيژ، گام هاي مهم و مؤثري براي زنان بردارد. 

در محدود شــدن فعاليت هاي رسمي همســر شاه به حوزه هاي فرهنگ، هنر و 

امــور اجتماعي، اين كهتربيني جنس زن به گونه اي ديگــر قابل درك بود. واقع آن 

بود كه در الگويي كه شــاه براي زنان ترســيم كرده بود، تبعيت و پيروي حرف اول 

را مي زد و بروز و ظهور شخصيت مستقل كه نمادي از كرامت و منزلت واقعي زن 

را به نمايش مي گذارد، غايب بود. اين فقدان جايگاه مستقل زنان، اثرات ناگواري 

براي رژيم پهلوي به همراه داشــت؛ زيرا با به اجرا گذاردن سياست هاي نوسازانه، 

تغييراتي در جامعه صورت گرفته و يك طبقه متوســط جديد ظاهر گشــته بود كه 

ســهم شايسته خود در عرصه سياستگذاري را مي طلبيد. اما فعاليت زنان نه تنها به 

وســيله حكومت كنترل مي شــد، بلكه به كارگيري آنان نيز بايد به وسيله حكومت 

انجــام مي گرفت كه اين اوج وابســتگي و قيم مآبي نظام بر قشــري توانمند را به 

نمايش مي گذارد. نگرش تحقيرآميز پهلوي دوم نســبت به زنان طي مصاحبه اي كه 

از آن ياد شــد، به خوبي آشكار است. او در اين مصاحبه ضمن رد تساوي حقوق 

زن و مرد مي گويد: «شــما شــايد از نظر قانون با مردان مساوي باشيد، ولي از نظر 

توانايي و استعداد با آنها برابري نمي كنيد؛ چنانچه شما هرگز نمي توانيد آثاري مانند 
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آثار «ميكل آنژ» و «باخ» ارائه دهيد. شما حتي نمي توانيد يك آشپز خوب باشيد» 

(همان، ص۲۸۵).

با توجه به اين نگرش تحقيرآميز نســبت به جايگاه زن، ناگزير بايد اصلاحات 

انجام شــده در رابطه با زنان در زمان حاكميت پهلوي دوم را در اثر فشــار عوامل 

خارجي و داخلي و با هدف بهتر جلوه دادن وجهه بين المللي خود ارزيابي نمود. 

توجه به اين نكته، ناكام ماندن تحقق كرامت انســاني زن در حكومت مدعي مدرن 

گرايي پهلوي را كاملاً آشكار مي سازد. 

۳) امام و احياي كرامت انساني زن 

در حالي كه بســياري از روشنفكران وابسته و متأثر از اصلاحات پهلوي دوم، 

تنها راه ارتقاي جامعه ايران را در پيروي از روش غرب مي ديدند، جمعي از اصلاح 

گرايان ديني مي كوشــيدند كه تبييني نوين از آموزه هاي اســلامي ارائه دهند. چهره 

شــاخص اين افراد حضرت امام خميني (1) بود كه دين مداري، محور انديشــه 

ايشان را تشكيل مي داد كه آكنده از عقلانيتي بود كه در جاي جاي انديشه هاي وي 

حضور داشت. توجه ويژه آن حضرت به اوضاع و شرايط مكاني ـ  زماني است كه 

دين مداري در انديشــه آن بزرگوار را در تقابل آشكار با دين مداري جمودگرايانه 

قــرار مي داد كه بســياري از هم رديفان وي متأثــر از آن، تحولات زمان و مكان را 

درك نمي كردند و بر مواضع ثابت خود اصرار و پافشاري داشتند. واضح است كه 

عقلانيت ابزاري هم در انديشه ايشان نمي توانست جايي داشته باشد؛ عقلانيتي كه 

بدون توجه به جنبه هاي معنوي انسان و كرامت و شرافت او، تنها معيارهاي مادي 

را مبناي انديشه و عمل قرار مي دهد (بستان، ۱۳۸۱: ص۱۵۶).

تأثير بارز اين نگاه حضرت امام (1)را در مواضع آن بزرگوار پيرامون مسأله 

زنان مي توان مشــاهده نمود. ايشان طي سال هاي ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳ با بصيرت كامل، 
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زن ايرانی در گفتمان «بازگشت به اصل»

سوء استفاده حكومت جائر پهلوي از عَلَم كردن مسأله آزادي و حقوق زنان را درك 

كرده و به جد با سياست هاي به اصطلاح نوگرايانه حكومت در اين باب به مخالفت 

برخاست؛ چه آنكه رژيم مخالفت خود با اسلام را در زير لواي دفاع از زنان پنهان 

كــرده بود. امام (1) به خوبي دريافته بود كه رفتار شــاه عوام فريبانه و در جهت 

محو هويت و كرامت زن مي باشد. پهلوي دوم به قدرت و نيروي شگرف زنان پي 

برده و مي دانســت كه با اعلام تســاوي زن و مرد براي او محبوبيت ايجاد شــده و 

تــداوم حكومت وي از اين رهگذر تضمين مي گردد. امام با درك صحيح اين نكته 

كــه نيروي پرتوان زنان در اختيار فردي قــرار مي گيرد كه هدف او خدمت به زنان 

نيست، با اعلام مخالفت خود با اين سياست مزورانه درصدد حفظ شخصيت زنان 

و پاسداشت كرامت آنان برآمد. 

به رغم مخالفت آشــكار با حضور زنان در عرصــه عمومي، در اوايل پيروزي 

انقلاب اســلامي آنگاه كه به آن حضرت پيشــنهاد شــد که از ادامه فعاليت شغلي 

بانوان جلوگيري كنند، ايشان نه تنها اين امر را به دليل عدم تناسب با شرايط خاص 

زماني مردود دانســت (ستوده، ۱۳۸۰: ج۱، ص۱۷۴)، بلكه چنان بحث حقوق اجتماعي 

و سياسي زنان را پي گرفت كه تقريباً در بين علماي اسلام نظير و مانندي براي آن 

نمي توان يافت. در اثبات اهتمام آن بزرگوار به پاسداشــت مقام زن همين بس كه 

مي فرمايد: «در نظام اســلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد. حق تحصيل، 

حــق كار، حق مالكيت، حــق رأي دادن، حق رأي گرفتن، در تمامي جهاتي كه مرد 

حــق دارد، زن هم حق دارد» (خميني، ۱۳۷۷: ص۶۰). اعتقاد راســخ حضرت امام به 

مسئوليت مشترك زن و مرد در حوزه عمل، در اين گفتار به خوبي مشهود است. 

مقوله حضور اجتماعي در نمودهاي مختلف آن از جمله کوشــش براي ارتقاء 

فرهنگ، تلاش به منظور گســترش سطح سواد و آموزش و حتي حضور درعرصه 

مديريت کلان سياســي با حفظ و رعايت ملاحظات شرعي نمي تواند به يک قشر 
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يا جنس محدود و منحصرگردد. زنان نيز در کنار مردان نه تنها حق برخورداري از 

چنيــن جلوه هايي از حضور را دارند، بلكه در برخي مقاطع حتي اين حضور جنبه 

تکليف ديني و اجتماعي نيز به خود مي گيرد. 

از اقدامات حضرت امام در راستاي احياي کرامت انساني زن تلاش آن بزرگوار 

در مقــام يــک مرجع بزرگ ديني براي به صحنه کشــاندن زنــان و رهايي از قيد و 

بندهاي خرافه اي و محروميت هاي گاه خود ساخته زنان و جامعه است. تحقق اين 

مهم (حضورمشروع زنان)، توطئه بدخواهاني را که از يک سو با استناد به موازين 

شــرعي امکان بهره وري از توان سرشــار زنان در جهت مخالفت با سياســت هاي 

انحرافي حکومت را از روحانيت سلب مي نمودند و از طرف ديگر در برابر سقوط 

زنــان به قعر انحطاط تمدن پهلــوي دم برنمي آوردند، خنثي مي كرد. اين نکته ذهن 

حضرت امام را در سراســر عمر با برکتش به خود مشــغول کرده بود تا آنجا که در 

واپسين مراحل حيات، در نخستين فرازهاي وصيت نامه سياسي ـ الهي خود بدان 

مي پردازد: « ما مفتخريم كه بانوان و زنان پير و جوان و خرد و كلان در صحنه هاي 

فرهنگي و اقتصادي و نظامي حاضر و همدوش مردان يا بهتر از آنان، در راه تعالي 

اسلام و مقاصد قرآن كريم فعاليت دارند... و از محروميت هايي كه توطئه دشمنان و 

ناآشنايي دوستان از احكام اسلام و قرآن بر آنها بلكه بر اسلام و مسلمانان تحميل 

نمودند، شــجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قيد خرافاتي كه دشــمنان براي 

منافع خود به دســت نادانان و بعضي آخوندهاي بي اطلاع از مصالح مســلمين به 

وجود آورده بودند، خارج نمودند» (خميني، ۱۳۸۰: ج۲۱، ص۱۷۲).

حضرت امام با علم به حاكميت نظام ارزشي منحط پهلوي و با شناخت عميق 

از آموزه هاي ديني، رســالت خود و انقلاب اسلامي را دستيابي زنان به مقام والاي 

انساني معرفي مي كند، به گونه اي كه اين احساس شخصيت مقدمه دخالت در تعيين 

سرنوشــت اجتماعي ـ سياســي آنها خواهد بود. حضور گسترده زنان در تظاهرات 
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زن ايرانی در گفتمان «بازگشت به اصل»

ضد رژيم شاه با پوشش اسلامي، به خوبي نمايانگر درك و شناخت آنان نسبت به 

اهتمام جدي مرجعيت ديني به مســائل زنان بود و نشــان مي داد كه حجاب نه تنها 

فضاي حركت و تنفس اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را محدود نمي نمايد، بلكه با 

حذف جاذبه هاي جنسي و نگرش هاي جنسيتي در روابط اجتماعي، زن را به عنوان 

عنصري انساني و متعالي در فعاليت هاي اجتماعي شركت مي دهد. 

در الگوي كرامت محور حضرت امام از زن مســلمان، دخالت در سرنوشــت 

خود و شــؤون اجتماعي نه تنها حق زنان، بلكه تكليف شــرعي و اجابت دعوت 

الهي شمرده مي شود. تأكيد بر تكليف گرايي در نگرش ايشان، نشان ديگر از انسان 

مداري نگاه وي به مقام زن مي باشــد؛ چه آنكه جعل حق بدون اينكه در برابر آن 

تكليف و مســئوليتي باشد، در خصوص انســان هايي كه واجد شعور كافي نيستند 

(همچون صغار، مجنونين و مهجورين) رايج اســت. در مقابل، حق توأم با تكليف 

شايسته آناني است كه از لوازم كامل انسانيت برخوردارند. بدين گونه ايشان بر اين 

باور كه عقل در زنان، كم مايه تر از مردان اســت، خط بطلان مي كشــد و از فروتر 

نگريسته شدن آنان در مقام داوري كه نزد برخي از فقهاي دين رايج بود، جلوگيري 

مي نمايد. حضرت امام در مقام يك مرجع ديني، آشكارا از حضور زنان در عرصه 

عمومي كه چه بسا تقدم و پيش دستي آنان بر مردان را نيز به نمايش گذارد، استقبال 

مي كند: «اين بانوان را كي بســيج كرده كه در همه شــؤون كشور دخالت مي كنند و 

دخالت به جايي هم مي كنند؟ اين ها را خدا دعوت كرده اســت اين ها لبيك براي 

خدا دارند مي گويند» (خميني، ۱۳۸۰: ج۱۲، ص۲۳۷).

۱-۳) حقوق و مسئوليت زنان در ديدگاه امام خميني

تأكيد حضرت امام بر عنصر تكليف و وظيفه در حضور اجتماعي ـ سياسي زنان 

نه تنها مايه افتراق ديدگاه آن بزرگوار با نگرش هاي متداول ديني مبني بر ضرورت 
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حضــور زن درعرصه خصوصي (خانــواده) نگرديد، بلكه تمايز آن با فلســفه هاي 

ليبراليستي معاصر را نيز كه داعيه حمايت از حقوق زنان و ر ها ساختن آنان از سلطه 

مردان را دارند، موجب شد. در اين فلسفه ها، با تفكيك ميان «هست» و «بايد» بر 

يكساني حقوق و آزادي هاي زنان تأكيد مي شود. مخالفت با تفكيك هست و بايد به 

اين معناست كه تجويز هاي اخلاقي، منشأ مستقلي از هست  ها يا وضعيت هاي واقعي 

ندارند. بر اساس اين تفكيك كه به جد مورد حمايت فمينيست  ها قرار دارد و «ديويد 

هيوم»۱ طراح آن مي باشد، تجويز هاي اخلاقي را نمي توان به طور منطقي از گزاره هاي 

توصيفي اســتنتاج نمود؛ چه آنكه بنا به اعتقاد هيوم مدرك هســت ها، عقل نظري و 

درك كننده بايدها، عقل عملي اســت و اين دو از هم بيگانه هستند. فمينيست ها با 

استناد به اين استدلال معتقدند تحميل «بايد» هاي مردانه بر «هست» هاي زنانه عملي 

غيرعقلاني است و بايد ملغي گردد و در نتيجه هيچگونه محدوديتي را در برابر زنان 

در مقايسه با مردان بر نمي تابند و منزلت زن را آنگاه تحقق يافته مي بينند كه زنان در 

همه حوزه هايي كه مردان حضور دارند، امكان فعاليت پيدا كنند. 

گرچه ادعاي فمينيســت ها در راستاي ناديده انگاشتن تفاوت هاي طبيعي ميان 

انســان ها كه زمينه ســاز تفاوت عملكرد آنان در محيط اجتماعي است، به ظاهر با 

هدف پاسداشت مقام زن مطرح مي گردد، اما به واقع با طرح ادعاي تساوي طلبي، 

بيشترين لطمه را به جامعه انساني و بويژه خود زنان وارد مي سازد. چه آنكه با طرح 

آزادي مطلق زن از تكاليفي كه از جنســيت زنانه او ناشي مي شود، وي را از حوزه 

انسانيت خارج ساخته و توهيني بزرگ در حق او روا مي دارد و بدين گونه نظم نظام 

هســتي را درهم مي ريزد. آنان با تأکيد بر برابري و به رســميت نشناختن تفاوت ها 

مانع از آن مي شــوند كه زن و مرد يكديگر را بــا تفاوت هاي موجود بپذيرند و در 

نتيجه از توانمندي هاي طبيعي و ذاتي يكديگر بهره مند شوند. 

1.David Hume  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


۱
۳
۸
۶
ر
ها

 ب
/۳

۵
ه 

ر
ما

ش
 /

م 
نه

ل 
سا

۱۹

زن ايرانی در گفتمان «بازگشت به اصل»

آنچه مســلم اســت اينكه، زن و مرد به لحاظ تكويني (يعني از جهت زيستي، 

رواني و احساسات)، كاملاً از يكديگر متمايز مي باشند. به دليل همين تفاوت هاي 

تكويني، تشابه حقوقي آنها امكان پذير نيست. شهيد مطهري در اين رابطه مي گويد: 

«از نظر اســلام زن و مرد هر دو انســانند و از حقوق انســاني مساوي بهره مندند. 

آنچه از نظر اســلام مطرح اســت، اين اســت كه زن و مرد به دليل اينكه يكي زن 

و ديگري مرد اســت، در جهات زيادي مشــابه يكديگر نيستند... خلقت و طبيعت 

آن دو را يكنواخــت نخواســته اســت و همين جهت ايجاب مي كنــد كه از لحاظ 

بســياري از حقـوق، تكاليف و مجازات  ها وضع مشــابهي نداشته باشند» (مطهري، 

۱۳۵۳: ص۱۲۲). 

جنســيت موجب مي شــود كه زن و مرد تحت دو صنف از يك نوع واحد قرار 

گيرند. بنابراين اختلاف و تمايز ميان آنها لازمه صفتشــان اســت و بر اين اســاس، 

تفاوت حقوقي ميان آنها ضروري مي باشد. بايد توجه داشت كه حقوق طبيعي نشانگر 

هدفداري طبيعت اســت و با توجه به اين هدف، استعدادهايي در وجود موجودات 

نهاده و توانمندي هايي به ايشان داده شده است. راه تشخيص حقوق طبيعي و كيفيت 

آنها، مراجعه به خلقت و آفرينش اســت. هر استعداد طبيعي، يك سند طبيعي براي 

يك حق طبيعي مي باشد (همان، ص۱۵۰) و اين حق طبيعي ايجاب مي كند كه ميان زن 

و مرد تناسب حقوقي و نه تشابه حقوقي برقرار شود. چه آنکه مشترک بودن زن و مرد 

در هدف غايي خلقت باعث نمي شود وظايف آن دو نيز کاملا مشابه يکديگر باشد. 

بنابراين، آنچه مقوم انسانيت است، در هر صنف موجود است و آنچه مقوم جنسيت 

ـ يعني زنانگي و مردانگي ـ است، منحصر به همان صنف مي باشد. بر همين اساس، 

تکليف الهي که شرط آن داشتن آگاهي، قدرت و اختيار است، به همه انسان ها تعلق 

مي گيرد و اختصاص به جنس خاصي ندارد.

بدين ترتيب در نگرش الهي به زن، ضمن پذيرش تفاوت هاي طبيعي دو جنس، 
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اســتقرار عدالت و تداوم نظام حيات بشر و تجلي و تبلور گوهر انسانيت در سايه 

تحقق تكاليف متقابل افراد، امكان پذير مي باشد.

حضــرت امام ناظر بــه تأثير كاركرد افراد ـ صرف نظر از جنســيت آنان ـ و با 

تأكيد بر عنصر وظيفه و مسئوليت كه امري مشترك بين زن و مرد است، مي فرمايد: 

«برادرهاي من، خواهرهاي من توجه بكنيد كه مسئوليت داريم امروز، مسئوليت هاي 

بــزرگ داريــم ما، اگر اين نهضتي كه تا اين جا رســيده و اين انقلابي كه تا اين جا 

رسيده... اگر اين از دست ما برود، همه ما مسئوليم» (خميني، ۱۳۷۷: ص۱۰۱).

رويكرد حضرت امام به گوهر مشترك ميان زن و مرد و مسئوليت يكسان آنها، 

ناظر به وجود تفكري در طول تاريخ اســت كه زنان را به طور طبيعي پســت تر از 

مردان تلقي كرده و با ناديده انگاشــتن توانمندي هاي خاص آنان، موقعيت كهتري 

بــراي زنان در عرصه اجتماع را باعث گرديده اســت. از اين رو شــعار برابري و 

مساوات كامل زن و مرد در دستور كار طرفداران جنبش هاي ليبراليستي قرار گرفت 

تا در برابر ديدگاه هاي تبعيض آميز سنتي با تأكيد بر برخورداري زن و مرد از منزلت 

حقيقي يكســان و ضرورت بهره مندي از پايــگاه اجتماعي همانند، كرامت زن را 

پاس دارند.

 امام راحل با درك نارســايي چنين رويه اي به نبود هرگونه تفاوت ميان زن و 

مرد و اينكه هر يك از آنها مي توانند به بالاترين درجات كمال دست يابند، اعتقاد 

داشــته و در اين رابطه مي فرمايند: «براي زن ابعاد مختلفه است. چنانچه براي مرد 

و براي انســان. اين ورق صوري طبيعي نازل ترين مرتبه انســان است و نازل ترين 

مرتبه زن اســت و نازل ترين مرتبه مرد است. لكن از همين مرتبه نازل، حركت به 

سوي كمال است. انسان موجود متحرك است، از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيب، تا فنا 

در الوهيت» (خميني، ۱۳۸۰: ج۶، ص۱۸۵).
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زن ايرانی در گفتمان «بازگشت به اصل»

۲-۳) اقدام حضرت امام در معرفي الگو 

به طور قطع از عواملي که در تکوين شخصيت انسان  ها تأثيرگذار است و رفتار 

بيروني و نگرش دروني آنان متأثر از آن شكل مي گيرد، الگوهاي شخصيتي است که 

بنابر انگيزش هاي باطني مورد گزينش و پذيرش واقع مي شوند.

گرچه در الگوطلبي و الگوپذيري اختصاص جنسيتي وجود ندارد، اما شدت آن 

در زنان به واسطه قوت و گستره عواطف آنان بيشتر است؛ به گونه اي که پژوهش هاي 

روانشناختي ثابت نموده که دختران زمان بيشتري را صرف صحبت با دوستان خود 

مي کنند و طي اين گفتگو ها مي کوشــند تا الگوي موفقي براي برون رفت از مسائل 

که بيشتر هم جنبه عاطفي دارد، بيابند. 

بر اساس شأن نگرش قرآني امام، يك زن مي تواند تا آنجا پيش رود كه به صورت 

الگويي جاودان براي زنان و بلكه مردان در آيد، آن چنان كه حضرت زهرا (3) بود. 

اقــدام حضرت امام در اعلام «روز زن» و معرفي الگويي براي زنان مســلمان 

در روزهاي آغازين پس از پيروزي انقلاب اســلامي، درايت و تيزبيني آن بزرگوار 

را در پاســخ به اين نياز رواني جنس زن به تصويرمي کشــد: «اگر شــما زن ها هم 

و زن هاي ما هم همه، كشــور ما همه، پذيرفتند كه امروز روز زن اســت؛ يعني روز 

تولد حضرت زهرا كه آن وقت و آن كمال و آن وضعيت را دارد، پذيرفتند كه روز 

زن است، به عهده شما مسايل بزرگي از قبيل مجاهده، كه حضرت مجاهده داشته 

اســت، حضرت به اندازه خودش كه در اين ظرف كوتاه مجاهده داشــته اســت، 

مخاطبه داشــته اســت با حكومت هاي وقت، محاكمه مي كرده است حكومت هاي 

وقت را، شــما بايد اقتدا به او بكنيد تا پذيرفته باشــيد كه اين روز، روز زن است» 

(خميني، ۱۳۸۰: ج۱۹، ص۲۷۹).

نگاه امــام به مقوله تمايز نقش هاي اجتماعي از آنجا كه هدف تكريم مقام زن 

را دنبال مي نمود، حائز اهميت و قابل تأمل است. ديدگاه هاي سنتي معتقد به لزوم 
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تقســيم مشاغل به لحاظ جنسيت و در مقابل، ديدگاه هاي ليبرالي و فمينيستي قائل 

به ضرورت رفع تمايزهاي جنســي در مشــاغل هستند، به نحوي كه هيچ شغلي به 

عنوان شــغل مردانه يا شغل زنانه مطرح نباشــد؛ اما ديدگاه حضرت امام با هر دو 

نگرش متفاوت است. حضرت امام تمايز نقش هاي زن و مرد را با توجه به وجود 

تفاوت هــاي طبيعي (ژنتيكي، هورموني، رواني و...) بيــن آنها كه مورد قبول رفتار 

شناسان و روان شناسان مي باشد و با عنايت به ديدگاه دانشمندان اسلام درباره نهاد 

خانواده، مي پذيرند.

توجه به نقش تكميلي متقابل زن و مرد از ديگر اصولي است كه حضرت امام 

در پاسداشت مقام و منزلت زن بدان عنايت ويژه داشت. بر خلاف آنچه فمينيسم 

به عنوان آموزه اصلي خود برآن پاي مي فشرد، مبني بر اينکه "زن" بودن، چيزي جز 

مجموعه سازه هاي يک فرهنگ مردسالار نيست، اساساً در نگاه اسلام مقوله اصل و 

فرع در آفرينش انسان مطرح نيست و بنابراين مقدم بودن مرد بر زن منتفي است. 

بر اين اساس وضع تکاليف متفاوت براي زن و مرد برخلاف ادعاهاي فمينيسم، 

به مثابه کهتري زن در نگاه شــريعت اسلام در مقايسه با مرد نيست؛ بلکه در واقع، 

تفاوت در تکليف بر پايه توانمندي هاي متفاوت هر يک از دو جنس استوار است 

کــه جمع آن دو، کمال جامعه انســاني را رقم مي زند؛ کمالــي که در نبود تفاوت و 

حاکميت تساوي هيچگاه به دست نمي آيد و نظام تقسيم کار حاصل نمي گردد. 

انقــلاب و مبارزه تا پيروزي هنر امام بود، اما هنر بزرگ و بي بديل آن بزرگوار 

ايــن بود كــه اين همه را با صبغه ديني و كاملا منطبق برخواســت ها و ارزش هاي 

ديني ســامان داد. آوردن بانوان بــه صحنه انقلاب و طرح نقش هاي نوين از جمله 

مصداق هاي اين هنروري بود. او زنان را با تأكيد بر حفظ موازين شرعي به صحنه 

آورد و در ميدان دفاع از دستاوردهاي انقلاب حاضر نگه داشت، تا آنجا كه انقلاب 

او «انقــلاب چادرها» نام گرفت(مرتضوي، ۱۳۷۸: ص۱۱۷). هنر امام درعرصه رهبري 
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زن ايرانی در گفتمان «بازگشت به اصل»

انقلاب اســلامي آن بود که به رغم رواج آموزه هاي انزوامدار زن درحوزه انديشــه 

ديني که ســلامت و ســعادت او را در خانه نشــيني و دور بودن از نامحرم تعريف 

مي کرد، هيچگاه علاقه و تمايل زن مســلمان ايراني در تعيين سرنوشــت ملي خود 

را ناديده نگرفت و در عين حال برخلاف گروه هايي که فارغ از دغدغه هاي شرعي 

و ملاحظات ديني بر حضور زنان در کنار مردان تاکيد داشــتند، به جد پاسداشــت 

حرمت زن مســلمان را در فرآيند حضور در عرصه عمومي خواســتار بود. در نگاه 

امام، حضور کامل و انســاني زن در اجتماع در ســايه حفظ گوهــر وجودي او در 

چارچوب عفاف حاصل مي آمد و هرگونه اقدام اجتماعي فارغ از رعايت اين مهم، 

صرفاً اعتلاي ظاهري زن را در پي مي داشت. اين چنين بود كه حضرت امام (1) 

نه ضرورت حضور اجتماعي و سازنده زنان را فداي يكسويه نگري و تنگ نظري 

بــه دين و جايــگاه زن نمود و نه به عــذر مبارزه و حضور بانــوان در صحنه هاي 

مختلف، چارچوب هاي شرعي را در روابط اجتماعي بانوان ناديده گرفت: «امروز 

بايد خانم ها وظايف اجتماعي خودشان را و وظايف ديني خودشان را عمل بكنند 

و عفت عمومي را حفظ بكنند و روي آن عفت عمومي، كارهاي اجتماعي و سياسي 

را انجام دهند» (خميني، ۱۳۸۰: ج۱۳، ص۶۹). 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي که حضور انساني آحاد ملت ايران آن را رقم زد، 

حضرت امام ضمن ابراز خشــنودي از چنين روندي، برتداوم آن بر پايه الگوهاي 

انسان مدارانه اسلام تأکيد كردند. 

ايشــان با عنايت به اين كه چه بســا تأكيد بر عفاف و پوشــيدگي زن، چونان 

حربه اي در دست مخالفان به عنوان نفي تساوي زن با مرد به كار گرفته شود، به دفع 

شــبهه مقدر مبادرت نموده و تأكيد مي كنند: «زن مســاوي مرد است، زن مانند مرد 

آزاد است كه سرنوشت و فعاليت هاي خود را انتخاب كند... زنان در جامعه اسلامي 

آزادند و از رفتن آنان به دانشــگاه و ادارات و مجلســين بــه هيچ وجه جلوگيري 
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نمي شود، از چيزي كه جلوگيري مي شود، فساد اخلاقي است كه زن و مرد نسبت به 

آن مساوي هستند و براي هر دو حرام است» (خميني، ۱۳۷۷: ص۸۳). 

گفتار حضرت امام ناظر به آن دســته از مباحث است كه با بزرگنمايي مواردي 

از قبيل لزوم پوشش براي زنان، نابرابري ميزان ارث زن با مرد، عدم تساوي ميزان 

ديه زن با مرد و...، مدعي فقدان عدالت جنســيتي در نگرش اســلام به جنس زن 

مي باشــد. حال آن كه در طبيعت، مرد و زن متفاوت هســتند و اين ادراكي است كه 

كامــلا بــا برابري تمايز دارد. با عدم تفكيك ميان ايــن دو نوع برابري، هرچه زنان 

بيشتر به همان فعاليت هايي بپردازند كه مردان، بيشتر مجبور مي شوند جهان بيني و 

ادراكات، ارزش ها و معيارهاي مردانه را اتخاذ كنند و در نتيجه بيشــتر با نگرش  ها 

و برخوردهاي جنس خود بيگانه مي گردند و به تدريج آنچه از زنانگي شــان باقي 

مي ماند، عمدتاً تن جسماني و توانايي زايش است و از زماني كه ادراك جهان هستي 

را مانند مردان آغاز مي كنند، مبارزه براي حقوق برابر آغاز مي شــود. هرچه خود را 

بيشتر با مردان مقايسه مي كنند، بيشتر مسأله حقوق برايشان فوريت مي يابد و هرچه 

توانائي هاي برابرشان را بيشــتر تجربه مي كند، «برابري» بيشتر معناي «شباهت و 

همساني» مي يابد. پيامد مهم اين مسأله آن است كه رابطه همكاري گذشته زنان و 

مردان در توليد اجتماعي، به رابطه اي رقابت آميز تغيير شكل پيدا مي كند. در نتيجه 

ايــن تحول، زن و مرد ديگر جفتي نيســتند كه با يكديگر بــراي نيكبختي خانواده 

همكاري مي كنند، بلكه به افرادي مجزا و رقيب تبديل مي شوند. 

حضرت امام با دور انديشــي خاص خــود، ضرورت حفظ نهاد خانواده را كه 

طي آن رقابت زن و مرد به همكاري و همدلي مبدل مي گردد، به خوبي احســاس 

كــرده بودند. از اين رو تأكيد ايشــان بر اهميت نقــش زن در خانواده، حاكي از آن 

بود كه مساوات مطلق زن و مرد از حيث نقش هاي اجتماعي را به عنوان اصلي در 

جهت پاسداشت كرامت زن نمي پذيرند، بلكه هرگونه مشاركت اجتماعي زن را در 
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زن ايرانی در گفتمان «بازگشت به اصل»

طول نقش مادري و همسري او مي بينند. اين تأكيد از جهت نقش تأثيرگذار فضاي 

خانواده و بويژه ايفاي نقش مادري بر تكوين و تحكيم شــخصيت زن قابل توجيه 

است؛ چه آنكه همواره مؤثر احساس كردن خويشتن از جمله عوامل تثبيت گوهر 

انسانيت در وجود اشخاص به شمار مي رود و خانواده به عنوان بهترين مكان تبلور 

كارآمدي زن، زمينه عزت و غناي نفس انساني زن را به گونه اي فراهم مي آورد كه 

شايد در هيچ جاي ديگر و در اثر ايفاي ساير نقش ها چنين دستاوردي در راستاي 

كرامت بخشي به زن حاصل نيايد. 

تكيه حضرت امام بر حفظ خانواده و تبلور كامل شخصيت زن در فضاي چنين 

نهادي، ترجمان نگرش اســلام به شخصيت زن اســت. اسلام با نگرش متعالي به 

انسان و با هدف قرار دادن قرب به خدا، تمام ارزش گذاري ها را بر اين اساس قرار 

داده و مشاغل و مناصب را در تمامي انواع و سطوح آن چيزي جز امانت نمي داند 

كه اســتفاده از آن در جهت مثبت يا منفي انســان را به هدفش كه قرب الهي است، 

نزديك يا از آن دور مي كند. 

۴) مطالعات اجتماعي و شخصيت زنان 

كارآمــدي خانواده در نمود و ظهور شــخصيت مورد انتظــار زنان، از رهگذر 

مطالعات اجتماعي نيز اثبات گرديده است. «لي پلي»۱ با استفاده از تئوري «اكولوژي 

انســاني»۲ و تئوري «منبع و مبادله»۳ و با اين فرض اساســي كه خانواده يك منبع 

انرژي اطلاعاتي مهم و معنوي است و اين ديناميك ها براي درك كلي تجربه انساني 

مهم اســت، به شش گروه از منابع اشــاره مي كند كه همه آنها براي تأمين عملكرد 

مناســب خانواده مورد نياز اســت (فرجاد، ۱۳۷۷: ص۳۱۶). منبع، وســيله و يا سمبلي 

1 - Lee Polly
2 - Human Ecology
3 - “Source & Trading” Theory
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اســت كه با رفتار بين فردي انتقال مي يابد و امكان برآورده شدن نيازهاي مثبت و 

منفي را فراهم مي نمايد. اين منابع خانوادگي كه در نحوه اجتماعي كردن كودكان در 

خانواده تأثيرگذار است عبارتند از: عشق، وضع اجتماعي، اطلاعات، پول، لوازم و 

خدمات. لي پلي شــرح مي دهد كه فرد در مبادله ميان منابع به يك تعادل مي رسد، 

يعني زماني كه در مورد منبعي با كمبود مواجه مي شود، استفاده از منبع ديگر را به 

چند برابر مي رساند. 

انگيزه تبادل هر شــخص تابعي از تجربيات گذشــته و حال او مي باشد. براي 

اين كه يك شخص انگيزه بالا براي دادن منابع ياد شده داشته باشد، بايد اين منابع 

را از حداقل نيازهايش تأمين نمايد. تنها در اين صورت اســت كه شخص ممكن 

اســت ظرفيت ارائه منابع به ديگران و انگيــزه كمتر براي گرفتن آنها از ديگران را 

داشــته باشــد. در واقع، خانواده مرجعي است كه در آن ظرفيت هاي افراد به سطح 

قابل قبولي رســانده مي شــود؛ چه آنكه در اين فضا امكان مبادله روابط عاطفي در 

چارچوبي نزديك و با دوام فراهم مي آيد. در خانواده، گسترده ترين ميزان منابع با 

توجه به وجود فضاي خصوصي و برخوردهاي مكرر، در مدت زمان طولاني مبادله 

مي گردد. ميان روابط عاطفي خانواده و رشــد شخصيت نيز رابطه معناداري وجود 

دارد. از آنجا كه يكي از مهم ترين كارکردهاي خانواده تقويت صميمت و عواطف 

در بين اعضا است، به نظر مي رسد كه اين بعد نيز در امر جامعه پذيري داراي تأثير 

بسزايي باشد.  

با آنكه متون ديني اسلام، چه آيات قرآني و چه روايات، به جايگاه مهم مادري 

و همســري به عنوان محملي جهت تبلور شخصيت زن اهتمام ويژه داشته اند، اما 

فرهنگ كنوني ما چنان كه بايســته اســت به احساسات و عواطف به عنوان نيازي 

اساسي نمي نگرد. از يك سو، در فرهنگ سنتي ما آن قدر كه از حضور احساسات 

زنانه در جايگاه هايي چون مشــورت انتقاد شــده، در تجليــل از كاربرد مثبت اين 
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روحيه آنگونه كه حضرت امام به آن عنايت داشــتند (خمينــي، ۱۳۸۰: ج۱۴، ص۲۳۰)، 

سخن به ميان نيامده است و اين خود موجب شده كه احساساتي بودن زن هميشه 

به عنوان ويژگي منفي مورد تمسخر قرار گيرد. از سوي ديگر تأثيرات فرهنگ غرب 

در فرهنگ خودي از اهميت خانه داري كاســته اســت؛ به گونه اي كه امروزه كمتر 

زني به خانه داري خود افتخار مي كند، بلكه مي كوشــد تا به منظور جلب رضايت 

خاطر خود و نيل به آرامش رواني و شــخصيتي به فعاليت اقتصادي و اشــتغال در 

خارج از خانه چشم بدوزد.

۵) جمع بندي 

در مدرنيتــه ، جهــان از هدفمنــدي، غايت گرايي و معقوليــت تهي مي گردد و 

در نتيجه انســان مدرن به موجودي ابزارســاز و لذت جو تقليل مقام پيدا مي كند. 

عقلانيت در فضاي مدرنيســم به خرد ابزاري و جســتجو در راه هاي دســتيابي به 

ثروت و قدرت فرو مي كاهد و حكمت و حقيقت از واژگان انساني حذف مي شود 

و يا به معاني ديگر تغيير مي يابد و بالاخره معرفت كه روزي گوهر گمشــده آدمي 

يا يار ديرين او در كســب ســعادت ابدي و تكامل حقيقي بود، به مجموعه اي از 

گزاره هاي ذهني كه در بهترين حالت تنها گوشــه اي از واقعيت بيروني را حكايت 

مي كند، تبديل مي گردد. 

طبيعي اســت كه در چنين جهاني، آدمي خود را تنها و بي پناه، فرومانده و بي 

آرمان مي بيند و همه تلاش هاي او صرف دســتيابي به امكاناتي مي شود كه روزگار 

كنوني او كه مقام و منزلتش در آن گم شده است را به فردايي مطمئن براي آسايش 

و آرامش تبديل كند. در اين فرهنگ، سخن گفتن از مقولاتي چون تكامل، معنويت 

و كرامت بي معنا مي شود و راه نجات و رهايي آدمي، تنها اتكا و اعتماد به خود و 

مقابله با هر عاملي است كه منافع و آسايش اين «خود» را بر هم مي زند. اينجاست 
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كه انسانيت نه بر پايه جايگاه و منزلت الهي، بلكه به روحيه ستيز و رقابت پيوسته 

براي دســتيابي به خوديت تعريف مي شود كه در آن كرامت و شخصيت، عناصري 

بي معنا خواهند بود. 

روند توســعه جهان ســوم با الهام پذيري از چنين انديشه اي، پيروي از تجربه 

غرب را تنها راه پيشرفت و ارتقاء بشري معرفي مي كند. با تأكيد بر چنين واقعيت 

گرايي، بايد به درستي پذيرفت كه انقلاب اسلامي ايران نيز يك واقعيت گريز ناپذير 

بود كه بر خلاف همه خوش بيني هاي علمي كه ورود آرام اين كشــور به آب هاي 

ســاكن مدرنيته و سكولاريسم را به انتظار نشسته بود، حركتي جدي را در راستاي 

احياي توانمندي هاي انســاني در جهت تكيه بر عنصر ارزشمند كرامت ذاتي افراد 

ايجاد نمود. 

در ايــن حركــت نو كه امام راحــل از مناديان اصلي آن بــود، نه اصل مدرنيته 

و پيشــرفت، بلكه شــيوه منحصر به فرد غربي آن نفي مي شــد و بــر بهره گيري از 

توانمندي هاي ملي، تاريخي و فرهنگي تأكيد مي گرديد كه اين همه، عوامل «شدن» 

انســان را تشكيل مي دهد و شخصيت مستقل و سازنده  وي را رقم مي زند. در اين 

رابطه شايد استعدادهاي زنان بيش از مردان مورد بي مهري قرار گرفته و در نتيجه، 

احياي توانمندي و حس اعتماد به نفس در اين قشر مهم از جامعه ايراني از اهميت 

دو چنداني برخوردار بود كه وجهه همت و اراده حضرت امام واقع شد. بدين گونه 

تلاش آن بزرگوار بر ارائه الگويي اصيل و غير تقليدي جهت احياي كرامت انساني 

زن قرار گرفت كه ريشــه در فرهنگ اســلام ناب داشت و به همين سبب از چنان 

خصلت پيشرو و مترقي برخوردار بود كه نه تنها با الگوهاي مطرح در جهان مدرن 

قابليت رقابت داشــت، بلكه برتري كامل آن هويدا و عيان بود. آنجا كه مي فرمايد: 

«تشــيع نه تنها زنــان را از صحنه زندگي اجتماعي طرد نمي كنــد، بلكه آنان را در 

جامعه در جايگاه رفيع انساني خود قرار مي دهد...» (خميني، ۱۳۷۷: ص۵۶) ، به خوبي 
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زن ايرانی در گفتمان «بازگشت به اصل»

رد شيء انگاري زن و تأكيد بر حيثيت انساني زن را به تصوير مي كشد. 

عدم تكوين احســاس «بودن» در زنان، چونان مانعــي جدي فراروي جامعه 

ايراني قرار داشته كه اين همه از عدم پاسداشت حرمت و كرامت اين قشر به عنوان 

بخشــي سازنده در اجتماع ناشي مي شده است. اگرچه در برخي از مقاطع تاريخي 

زنــان فرصتي براي بازيابي كرامت و منزلــت خويش يافتند، اما اين فرصت ها نيز 

به دليل عدم رســوخ اين باور در ژرفاي وجودي آنان اســتمرار و پايداري لازم را 

نداشــت. در دهه هاي چهل و پنجاه شمسي كه با گســترش ميزان حضور زنان در 

عرصه هاي آموزشي، ميزان آگاهي طبقه متوسط به شكل چشمگيري افزايش يافت، 

بر شدت ميل و نياز به «بودن» در زنان ايراني افزوده شد و چون اقدامات حكومت  

پهلــوي به دليل عدم بــاور قلبي به توانمندي زنــان در عرصه هاي مختلف از حد 

نمادين فراتر نرفت، يأس و ســرخوردگي اين تمدن را فرا گرفت. از اين رو زماني 

كه حركت اســلامي آغاز شد و شخصيت بخشــي و احياي هويت آحاد جامعه در 

جهت ارتقاي ايران و ايراني مورد توجه قرار گرفت، زنان حيثيت و كرامت خود را 

در پرتو اين حركت، تحقق يافته ديدند.
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